
تماشا خانه

درباره نمایش «بی تو بهتر» 
چون درخت ایستاده 

می میرم 
از  همواره  فاجعــه  رحیمیان:  محمد 
هســته تعارض ها و تناقض ها تغذیه 
می شــود به گونه  ای که بــا تن ندادن 
به شــناخت  تن  بــه صورت بنــدی، 
نمی  ســپارد تا فراموش شــود اما در 
عین حــال، وجــود خــود را در غیاب 
شناخت و در عالم فراموشی و نسیان 
جســت وجو می کند. بــا این اوصاف، 
باید پرسید آیا این امر غیرقابل شناخت، 
قابل صورت بندی و تحلیل اســت؟ و 
پرســش مهم تر اینکه چگونه باید با 
فاجعه مواجه شــد؟ آیا فاجعه  های 
تاریخ کُــرد به امری تاریخی، فکری و 
فلسفی تبدیل شــده است؟ آیا چنین 
فجایــع دردناکی در هویت مردم کرد 
انعــکاس یافته اســت؟ اساســا امر 
غیرقابل شــناخت را چگونه می توان 
به اندیشه تبدیل کرد و در این ساحت 
به تفسیر و تحلیل و فعالیت  شناختی 
پرداخــت؟ چنیــن زخــم فجیعی را 
چگونــه می تــوان همــواره به مثابه 
بخشــی از هویت تاریخی و وجودی، 
بــا خــود حمل کــرد همچنــان که 
«هیــرش» در نمایش «بی تو بهتر» آن 
زخم را بر فراز صلیب حمل می کند؟  
اگــر فاجعــه امــری ادراک ناپذیــر و 
غیرقابل شــناخت باشــد؛ فقــط هنر 
قــادر به مواجهه بــا آن خواهد بود، 
چراکه اثر هنری، بســی فراتر از آنکه 
صرفــا بازآفرینی جهان واقع باشــد، 
به نقــد آن می پردازد. اثر هنری قصد 
نــدارد بــا بازتولید جهان بــه تداوم، 
یاری  تثبیت و توجیــه فاجعه هایش 
برساند. مسلما در صورتی که جهان 
و تناقضات لاینحل آن دوباره متعلق 
معرفت هنــری قرار گیرد، تلاش های 
بی ثمر برای حل ایــن تناقضات از نو 
آغاز خواهد شد. غایتِ هنر که اصولا 
از رویکرد ســلبی و روش دیالکتیکی 
آن حاصــل می شــود، رســیدن بــه 
شــرایطی اســت کــه در آن هرگونه 
غایتی غایب است. کشف عرصه هایی 
که در آن معناهای ناتمام، لایه درلایه 
در تداوم یکدیگر، پیش از بیانِ آخرین 
ســخن، درخود فروشکســته اند. این 
رهیافــتِ متمایز که فلســفه خاص 
هنــر را با موضعی متفــاوت در قبال 
جهان، شکل می دهد، درواقع نتیجه 
فرم متفاوتِ هنــر و حاصل مواجهه 
دیالکتیکــی آن بــا واقعیت اســت.  
همه  اشخاص داســتان از «بیوک» تا 
«شــمیرانی»، دچار دلهره  زیســتن  و 
اگزیستانسیالیســتی  گرفتار وجــودی 
هســتند. «بی تــو بهتــر» از این حیث 
نمایشــی اگزیستانسیالیستی است که 
اشــخاص قصــه را بــه اضطراب ها، 
و دغدغه  های  دلهره  هــا، حرص هــا 
بودن شان ســپرده است. گویی جهان 
آنها را با امکان های سرنوشت ســازی 
مواجه کــرده اســت که جــز آنچه 
هستند، نمی توانند باشند. از این منظر 
ســپهرِزندگی  نمایش  گفت  می توان 
نمایــش  بــه  را  فاجعــه  قربانیــان 
نمایش می پرســد جایگاه  می گذارد. 
قربانیان فاجعه و روزهای پس از آن 
در ســپهر زندگی کُردی به طور خاص 
و زندگی ایرانیان به طور عام، چیست 

و چگونه قابل تبیین است؟  
نمایــش «بی تو بهتــر» به عنوان 
اثری هنری، پدیــده ای برای یادآوری 
و  نقــد  از  غفلــت  غفلت هاســت؛ 
شــناخت دو وضعیــت پیش و پس 
از حادثــه و غفلت از اینکــه تاریخ، 
انســان های  و  جامعــه  اندیشــه، 
پســافاجعه ای، همــان انســان های 
پیشــافاجعه  ای نیســتند و این رازی 

است که باید از آثار هنری دریافت. 

روى  صحنه آبى

گفت وگو با شیرین اسماعیلی، بازیگر نمایش«تارتوف»:
 همیشه به هنر ناب قائل بودم

بهناز شیربانی: قطعا یکی از بازی های درخشان «تار توف» رویا نونهالی، 
متعلق به شیرین اسماعیلی است؛ بازیگر جوانی که سابقه درخشانی در 
تئاتر دارد، ازجمله آنهــا حضور در نمایش«کافه مک آدم» به کارگردانی 
زنده یاد محمود اســتادمحمد اســت.به بهانه اجرای «تــار توف» با او 

گپ وگفتی داشتیم که در ادامه می خوانید. 

 مدتی از بازی در تئاتر فاصله گرفتید و بیشــتر ســرگرم بازی در  �
سینما و تلویزیون شــدید. «تارتوف» چه ویژگی ای داشت که به آن 

پاسخ مثبت دادید؟ 
همان طور که گفتید، مدت زمان زیادی را ســرگرم بازی در تلویزیون 
و ســینما بودم. ســریال «همه چیز آنجا اســت» به کارگردانی شــهرام 
شاه حســینی چندین مــاه زمان برد و طبعا تمام تمرکــزم بر آن کار بود 
و بعــد از آن هــم بازی در فیلــم «نیم رخ ها» ایرج کریمــی. حضور در 
فیلم آقای کریمی واســطه آشنایی بیشتر من با رویا نونهالی بود و البته 
تجربه ای دیگر در زمینه نمایش نامه خوانی که باعث شــد بیشتر درباره 
طرز فکر هم و علاقه مشــترکمان که تئاتر هست، با هم صحبت کنیم. 
خانم نونهالی قصد داشــتند براساس نمایش نامه «تارتوف» نمایشی را 
روی صحنه ببرند که من هم جزء بازیگران منتخب او برای این نمایش 
بودم. بعد از گپ وگفت های فراوانی که با هم در مورد چگونگی اجرای 
نمایش داشــتیم، برایم عجیــب بود اجرای چنین متن ســختی چطور 
امکان پذیر اســت؟ البته این حرف با توجه به روزگاری اســت که در آن 
زندگی می کنیــم. چراکه به گمان من، تماشــاگر خیلی عادت به دیدن 
کار ســخت ندارد و متأســفانه اکثر نمایش های ما شکل سرگرمی پیدا 
کرده است و اجرای نمایش «تارتوف» برایم عجیب بود. علاوه بر اینکه 
شــیوه بازی ای کــه رویا نونهالی از من خواســت، جالب بود و برخلاف 
کارهای پیشــینم بود. اساسا همیشه علاقه مند به کارهای رئالیستی و پر 
از لایه و درونی تر اســت، هستم. با اینکه اوایل برای اجرای نقش کمی 
ترس داشــتم از اینکه شــخصیت زیادی برون گرا شود، اما واقعیت این 
اســت همه نقش ها به این شکل تعریف شــده اند و بازی برایم به مرور 

لذت بخش شد. 
 به نمایش هایی اشــاره کردید که بیشــتر به قصد سرگرم کردن  �

مخاطب اجرا می شود و اینکه این نوع نمایش ها پسند شما نیست و 
آیا همین دلیل می تواند یکی از اتفاقاتی باشــد که شیرین اسماعیلی 

را در انتخاب هایش محدود تر کند؟ 
البته این موضوع هم هســت، اما نمی توان خیلی هم به این جریان 
خرده گرفت، اما باز هم نمی توان از اهمیت مســئولیت خودمان نسبت 
بــه اتفاقاتی که در تئاتر افتاده، گذشــت. وقتی درآمد به نوعی منوط به 
گیشه است و به پسند مخاطب ارتباط دارد، این اتفاق ناگزیر رخ می دهد. 
با اینکه تئاتر نســبت به چیزهای دیگر، هنر ارزانی است، اما به هر حال، 
هزینه بر اســت و بعد از مدتی سلایق مخاطب روی کار تأثیر می گذارد. 
از نظر من زمانی می توان به این جریان خرده گرفت که تمامی امکانات 
فراهم باشد و آن زمان از کم کاری هنرمندان گله کنیم. درحال حاضر از 
نظر من تقاضا برای دیدن آثار ســرگرم کننده از سمت مردم بیشتر است 
و از آنجایی که به هرحال این نوع کارها سلیقه من نیست، انتخاب هایم 
محدود تر شده است. تا پیش از این متن هایی برای بازی به من پیشنهاد 
شــد که چون حقیقتا آنها را تئاتر ندیــدم، قبول نکردم. برای من تئاتری 
ارزشــمند اســت که بتوانم تمام قد از آن دفاع کنم. متن درگیرکننده ای 
داشــته باشد و درنهایت یک رزومه ای در کارنامه من باشد که با افتخار 
از آن حــرف بزنــم. پذیرش حضــور در نمایش «تارتــوف»، تمامی این 
ویژگی ها را داشــت علاوه بر اینکه من به شــدت بازی خانم نونهالی را 
دوســت دارم و اطمینان به یک بازیگر خوب داشتن، باعث شد راحت و 

بی پروا کارم را انجام دهم. 
 اما اجرای «تارتوف» یک ویژگی بزرگ دارد و آن این اســت که  �

مخاطب عام هم می تواند با آن ارتباط بگیرد، به ویژه نقش شــما که 
مهارت خاصی برای شیرین تر نشان دادن «ماریان» انجام دادید.

حقیقتا برای خــودم هم دور از انتظار بود. الان از لحظه ای که روی 
صحنه می روم تا انتها از نقشم لذت می برم. احساس می کنم این نقش 
را درســت ایفا می کنم و سهم بیشــتر آن به دلیل راهنمایی های درست 
خانــم نونهالی بود و البته کلیت کار که ناخودآگاه بازیگر را به ســمت 

ایفای درست نقش هدایت می کند. 
 البته بســیاری رویا نونهالــی بازیگر را می شناســند و او در این  �

نمایش نشان داد مهارت بسیار بالایی در کارگردانی هم دارد. 
واقعیت این است رویا نونهالی، بازیگر خوبی است و سال هاست که 
در بازیگری خودش را ثابت کرده اســت. گاهی نکاتی را به من گوشزد 
می کردند که خودم غافلگیر می شدم چقدر درست نقش را دیده است. 
بــا اینکه در این کار هم کارگردان اســت و هم یکــی از نقش ها را بازی 
می کند، به شــدت روی همه چیز تســلط دارد و حضــورش از نظر بازی 
بــه من کمک زیادی کرد و در این نمایش چیزی از خودم کشــف کردم 
کــه تابه حال به آن برخورد نکرده بودم. حقیقتــا این جمله را بارها به 
رویا نونهالی گفتم که از نظر من او بوی تئاتر می دهد. خدا را شــکر که 
مــن تا به امروز بــا کارگردان های خوبی کار کردم کــه زنده یاد محمود 
اســتادمحمد یکی از آنهاست که اساســا کارکردن با آنها توقع تو را از 
تئاتر بالا می برد؛ از ادبیات، اخلاق، منش و نوع برخورد گرفته تا صحنه، 
لباس و... که به بازیگر احترام گذاشــته می شــود و این از نظر من، یک 
رفتار ســاده در مقابل هنر است و فکر می کنم رویا نونهالی پر از اخلاق 
تئاتر اســت و این قدر در کار او همه چیز بر پایه احترام بنا شده که برای 
بازیگر لذت بخش اســت. خوشــحالم که در چند سال اخیر در سینما و 
تلویزیون هم با کارگردان هایی کار کردم که همین منش را داشتند؛ مثل 

ایرج کریمی و شهرام شاه حسینی. 

تئاتر
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صفحه 10 اربابان جهان تغییر  را دوست ندارند
صفحه 11 راه حل مناسبی نیابیم، فرزند «داعش» به دنیا می آید
صفحه 12 در دوره های ناامیدی، پرسش ها فلسفی تر می شوند

کمــدی این روزها در تماشــاخانه های پایتخت رونق گرفته اســت، تنها به 
این دلیل که تضمینی برای فروش بهتر اســت. متأســفانه آنچه به نام کمدی 
عرضه می شود، بیشــتر لودگی و فارس است که به کام تماشاگران می نشیند. 
بنابراین می توان نتیجه گرفت که ســودجویانی هستند که برای تصاحب گیشه 
بهتر، به هر قیمتی حاضرند در صحنه متن را اجرا کنند و درنهایت تماشــاگران 
بیشــتری را جذب کنند. ارســطو می نویســد: کمدی تقلید و محاکاتی است از 
اطوار و اخلاق زشــت، نه اینکه توصیف و تقلید بدترین صفات انســان باشد؛ 
بلکه فقط تقلید و توصیف اعمال و اطوار شرم آوری است که موجب ریشخند 
و استهزا می شــود. آنچه موجب ریشخند و استهزا می شود امری است که در 
آن عیب و زشــتی هســت، اما آزار و گزندی از آن (عیب و زشــتی) به کســی 
نمی رسد. فارس، اثری اســت که خواننده یا بیننده را از صمیم دل به خنده وا 
می دارد و از این رو به آن کمدی ســبک گفته اند و امروزه بر این شیوه فیلم های 
ســینمایی ســبک و خنده داری می ســازند. در فارس قهرمان را یا خیلی بزرگ 
می کنند یا خیلــی کوچک و او را در موقعیت های خنــده داری قرار می دهند. 
مولیــر آثاری به این شــیوه دارد. فارس گاهی به عنوان یک داســتان فرعی در 
انواع دیگر کمدی دیده می شود. بنابراین مرز بین «فارس» و «کمدی» به مویی 
بند است و کوچک ترین لغزشــی اعتبار یک اجرا را از سنگین به جلف و سبک 
تقلیــل خواهد داد. این مرض و بیماری واگیردار این روزهای تئاتر ماســت که 
متأسفانه به شکل آگاهانه و خودخواســته ای دامن هر کارگردانی را می گیرد، 
تنها به این دلیل ســاده و قطعی که تضمینی برای جذب تماشاگر و برگرداندن 
ســرمایه ای اســت که صرف تولید یک کار می شــود. در این روزها اما هستند 
گروه هایی که با شــکوه و صلابت بر آن هســتند کــه همچنان پیرو یک کمدی 
انتقادی باشــند و دست کم در ســالن هایی که تعریف شناسا و معلومی برای 
جــذب مخاطبان تئاتر دارند، خارج از معیارها و چارچوب های اصیل و اصولی 
کمــدی، اثری را به صحنه نیاورند. تارتوف نوشــته مولیر فرانســوی و کار رویا 
نونهالی، جیجک علیشــاه نوشــته ذبیح بهروز و کار رحمت امینی و پینوکیا با 
دراماتورژی حمیدرضا نعیمی و کار شــهره سلطانی نمونه های قابل تحسین از 
کمدی اســت که می توانند به عنوان الگوهای راستین این ژانر در خدمت تئاتر 

قرار گیرند و مانع از جوزدگی و غلو در رفتار کمیک شوند. 
تارتوف ریاکار

رویــا نونهالی، چه در تئاتر و چه در ســینما و تلویزیــون، همواره چهره ای 
قابل تأمل و تحســین به شمار آمده اســت، چون در گزینش و پردازش نقش با 
وســواس و دقت نظر و پشتکار فراوان به چشــم می آید. او این بار در نخستین 
کارگردانی اش، ســراغ متن ســخت و پیچیده و ژانر سنگینی چون کمدی رفته 
اســت. این گزینــش متن یکی از بهترین امتیازاتی اســت کــه جاذبه اجرایش 
را مضاعــف می کنــد. همچنین نــوع تحلیل و اجــرا نیز بیانگر نــگاه دقیق و 
مهندسی شــده کارگردانی است که نمی خواهد بهانه دست این و آن بدهد که 

بگویند کارگردانی نمی داند یا اینکه ضعیف عمل کرده است. 
مولیر در نمایش نامه تارتوف که در اینجا قصد بررســی کردنش را داریم، از 
یکی از مشکلات اجتماعی در لباس کمدی پرده برمی دارد. این نمایش نامه نیز 

واکنش های مختلفی میان مردم آن زمان برانگیخت. 
نمایش نامــه تارتوف که دغل باز نیز نام گرفته اســت، افشــاکننده باطل در 
لباس حق اســت. در این نمایش نامه اورگان و مادرش، مادام پرنل، به شکلی 
ســاده لوحانه، تارتوف را که شــخصیتی شــیاد در نمایش نامه است، به عنوان 
دوســت نزدیک خود پذیرفتند. باوجود تلاش همــه نزدیکان اورگان در جهت 
درک شخصیت دغل باز تارتوف و تلاشِ همه اعضای خانواده برای رسواکردن 
تارتــوف، اورگان و مــادرش بر حماقت خــود در اعتمادِ به تارتوف پافشــاری 
می کننــد.  حتــی زمانی که اعضــای خانــواده اورگان از روی خیرخواهی و با 
ارائه شــواهدی دغل کاری تارتوف را عیان می کننــد؛ باز هم اعتماد به باطل و 
حماقت آنچنان در جان و دل اورگان و مادرش ریشــه دوانده اســت که همه 
این خیرخواهی های دیگران را حســادت تلقی می کنند.  در طول داستان علتِ 
ایــن همه اعتماد به تارتوف این بود که او در لباس یک روحانی و به عنوان پدر 
مقدس کلیســا (روزبه مهر) معرفی شــده و با کمکِ شیرین زبانی های خود در 
دل اورگان (محســن حسینی) و مادر او (مریم بوبانی) جای باز کرده است. در 
نهایت با کمک همسر اورگان (رویا بختیاری) بود که شخصیت حقیقی تارتوف 
برای همگان رســوا شــد اما اورگان تمام اموال خود را به نام تارتوف زده بود 
و زمانی نســبت به غفلت خود هوشیار شده بود که بسیار دیر بود. مولیر پایان 
نمایش نامه را اما روشن به تصویر کشیده است. اورگان موفق می شود با کمک 
پادشاه، تارتوف را به زندان بیندازد و اموالِ خود را از او بازستاند.  رویا نونهالی 
می دانــد که ریاکاران هنوز هــم در جغرافیای پیرامونی ما هســتند و این گونه 
ارتزاق می کنند و برای خودشان موقعیت درست می کنند بنابراین چه بهتر که 
این بار هم بشود در صحنه دست ریاکاران را بر مخاطبان نواندیش تئاتر آشکار 
کرد. تئاتر با چنین اهدافی اســت که میان مردم می رود. واقعا نمی شود دور از 
مردم عمل کرد و انتظار داشــت که اســتقبال هم از کاری بشود. مردم در تئاتر 

به دنبال آیینه ای هستند که خود حقیقی شان را آشکار کند. 
بن مایه تارتوف ریا و ریاکاری اســت و برای آنکه رمــز و راز این پنهان کاری 
را از همــان نگاه اول بــر مخاطبش بنماید، از فضایی کاملا آشــکار و باز بهره 
برده اســت. تمام دیوار و در و پنجره ها طوری طراحی شده که از چهار گوشه 
تالار نمایش نمایان باشد. تماشــاگران در چهارسوی تالار نشسته اند و مکعب 
مســتطیلی آن وسط از جنس چوب نمایان اســت. این خانه ای است که همه 
اتفاقات در آن نمایان می شود. حتی برای صندلی و میزها هم سعی شده است 
که پوششــی در نظر گرفته نشــود. جنس چوب هم برگرفته از طبیعت است 

و بر زلالی و شــفافیت آن دلالت می کند، این انتخاب نابی اســت که می تواند 
چارچوب اجرا را در زلال ترین شکلش نمایان کند. این تناقض رفتار در چیدمان 
صحنه و ارائه میزانســن اســت که هوشــمندی کارگردان را برای استقرار یک 
اجرای چشــمگیر و قابل درک و بحث آشکار می سازد. ما در اینجا از هر منظر 
و زوایه ای مســلط بر صحنه خواهیم بود و بازیگران را خواهیم دید. حتی یک 
ســویه از صحنه به گروه موســیقی و بازیگران اختصاص یافتــه که به نوعی 
دلالــت به برابری گروه اجرائی و تماشــاگران خواهد کرد کــه همگان در این 
صحنه از یک جنــس و اجتماع خواهند بود. این هم ترازی هاســت که بحث 
و اندیشــه را متکثر و تعمیم پذیر خواهد کرد. وگرنه از موضع بالا ســخن گفتن 
هیچ گاه نفوذپذیر نبوده اســت. هنر همــواره از میان مردم و برای آنها قد علم 
کرده و برای همین، موضع و زاویه دید برابر و یکســانی به مصائب و معضلات 

داشته است. 
بایــد به این کل زیبا جنبه های دیگری را هم افــزود که باعث رونق اجرای 
تارتوف شــده اند. متن منظوم است و نونهالی هم در وفاداری به متن به دنبال 
ارائه یک اجرای موزیکال برآمده؛ این تناسب هم به زیبایی و درستی انجام شده 
است و هم گروه در آوازخوانی ها چه به فارسی و چه فرانسه سعی بسیار کرده 
که بی خطا باشــد. گروه موســیقی نیز هم نوا با لحظات گروه را هدایت می کند 
که شادی و نشاط را در فضا عیان تر کند.  بازیگران به درستی گزینش شده اند و 
هدایت گری روان و تأثیرگذاری داشته اند. خود رویا نونهالی هم توانسته ضمن 
کارگردانی حضور پررنگی در ارائه نقش ندیمه عهده دار باشــد. حتی حرکات 
دستش هم نمودار یک آموزگار است که پدر خانواده را آگاه می کند مقابل این 
اشــتباه واکنش نشان دهد و راه رفته را برگردد. هرچند آن مرد افسون تارتوف 
به ظاهر زاهد و در باطن ریاکار اســت، علاوه بر طراحــی صحنه که به زیبایی، 
اندیشــه متن را نمودار می کند. حضور منصوره یزدانجو هم باعث اســتفاده از 
لباس هایی شــده که هم معرف زمان و مکان متن باشد و هم خصایص آدم ها 
را در لباس نشــان دهد. چنانچه تارتوف در لباس کشیشــی ســیاه و آراسته با 
دوردوزی سرخ است که بیشتر بیانگر آتش جهنم است. دیگران هم به فراخور 
نقش که متعلق به خانواده ای اصیل و نجیب هستند رخت و لباس برازنده ای 
بر تن کرده اند. به همین سادگی لباس در خدمت اجرا و القای برخی از مفاهیم 
کلیدی متن قرار گرفته اســت.  علاوه بر اینها نور و گریم هم در خدمت اجرائی 
تأثیرگذار است که هر عنصری در تکامل اجرا نقش اساسی خود را بازی کند. 

جیجک علیشاه، احیای کمدی ایرانی
رحمت امینی را باید به دلیل زحمتی که برای اجرای جیجک علیشاه کشیده 
اســت، ســتود. او با این کار یادآور نکته ای اساسی شده اســت که باید یک  بار 
دیگر به ســراغ متون ایرانی برویم و با دســتی به سروروی آنها کشیدن، دوباره 
اجرایشان کنیم. ما برای پیش افتادن در وضعیت کنونی به ناچار باید با گذشته 
همسو باشیم. باید بدانیم که چه گام هایی برداشته ایم که بشود گام های  رو به 
جلو را پیدا کنیم. اینکه نقبی به تاریخ و گذشــته بزنیم، ضرورتی هم ساختاری 
و هم اندیشه ورزانه است. ما ملتی هستیم که احساس می شود دچار اختلالات 
حسی و روانی شده ایم. اینکه نسل امروز بیشتر بی هویت می نماید تنها دلیلش 
گسســت از گذشته اســت و باید برای عبرت گرفتن از تاریخ به سراغش برویم. 
این ضرورتی غیرقابل انکار اســت. در نمایش نامه نویســی و اجــرای تئاتر هم 
مثل مابقی پدیده های اجتماعی و هنــری باید چنین بازنگری و تکراری انجام 
شــود. ما باید خودمان را به ازای تاریخ چندهزار ســاله مان بازشناسیم. ذبیح 
بهروز (۱۳۵۰-۱۲۶۹ ه .ش)، نویســنده، شاعر و پژوهشــگر فرهنگ ایرانی بود. 
جیجک علیشــاه یک نمایش کمدی نوشته ذبیح بهروز است. نمایش جیجک 

علیشــاه به کارگردانی رحمت امینی، در واقع تلاشی اســت برای احیای یکی 
از نمایش نامه های کمدی ایرانی که بر مبنای شــیوه ها و شــگردهای نمایش 
ســنتی ایران (تقلید) و شناخت نســبی تئاتر وارداتی از غرب تنظیم شده است 
و بــه نقد مناســبات دربار و حکومت می پــردازد. تکنیک و محتــوا محترم و 
قابل یادآوری است. چه بسا بسیاری از درام نویسان جوان نتوانند همچون ذبیح 
بهروز قلم فرســایی کنند. درحالی که باید خیلی بهتــر و قوی تر از امثال بهروز 
درام نویســان ما دســت به قلم ببرند؛ شــرط لازمش مطالعه و دقیق شدن در 
آثار و احوال گذشــتگان اســت. بازنگری در تکنیک ها و نحوه ارائه محتواست 
کــه ما را با روالی  رو به پیش عجین خواهد کــرد، در غیر این صورت ما در جا 

خواهیم زد. 
اگر جمله «مردمی که حدود ۱۰۰ ســال پیش به یه چیزهایی می خندیدند، 
حالا به همان چیزها -بلکه بیشــتر- می خندند!» را مانیفســت رحمت امینی 
در کارگردانــی و اجــرای این نمایــش بدانیم، می توان این جملــه را در پیوند 
با رشــد اجتماعی مــردم و همچنین رشــد هنــر نمایش نامه نویســی و تئاتر 
ایران موردبررســی و کندوکاو قرار داد.  جیجک علیشــاه نیز به عنوان اولین و 
معروف ترین نمایش ذبیح بهروز در ســال ۱۳۰۱ و در برلین توســط انتشــارات 
ایرانشــهر منتشر شده است. حســین کاظم زاده در مقدمه این نمایش نامه، آن 
را از شــاهکارهای ادبی عصر خود و آثار خوب دوره تجدد معرفی کرده است 
که بیشــتر حال و هوای نویسندگان دوره مشــروطه را به سبکی بهتر و پخته تر 
دارد. حســن مقدم نیز در یادداشــتی به نکات جالبی در خصوص نمایش نامه 
جیجک علیشــاه اشاره می کند و آن را اثری می داند که تلاشی مؤثر در نگارش 
نمایش نامه هــای ایرانی و با نگاهی ملی دارد. چون در آن زمان تمرکز بیشــتر 

بر ترجمه و اقتباس نمایشــی و آداپته کردن از آثار خارجی بوده است تا تألیف 
و نگارش نمایش نامه هــای ایرانی، بنابراین می تــوان از ذبیح بهروز به عنوان 
یکــی از پیشــگامان تئاتر ملــی ایران یاد کــرد. چنانچه پس از حســن مقدم، 
جعفرخان از فرنگ آمده را می نویســد که آن هم یکی از بهترین متون کمدی 
است که پس از ۹۰ ســال هنوز هم طراوت و تازگی خاصی دارد. اگر بهروز به 
دادگاه و دادخواهی مردم در زمان قاجار و فروپاشــی آن دوران اشــاره می کند 
که فراشباشــی ها آنها را از دم دادگاه می رانند و قاضی ها گوش ناشــنوایی به 
دادخواهی مردم دارند، این نکته ای فراموش کردنی نیســت. باید ما امروزمان 
را در ارجاع به گذشــته پالایش کنیم. عدالت و دادخواهی عنصری برجســته 
و انســانی اســت که هنوز هم در صحنه پردازش چنین مفاهیمی ارزشمند و 

قدرقدرت می نماید. 
رحمــت امینــی در اجــرای جیجــک علیشــاه ضمن وفــاداری بــه متن، 
جذابیت های اجرائی اثر را برمبنای بداهه گویی بازیگران، برجســته می کند و با 
دعوت جمعی از بهترین بازیگران تئاتر که در نمایش کمدی تجربه های موفقی 
دارند، تماشــاگران را در تالار خاطره انگیز سنگلج، با یک اثر کمدی کاملا ایرانی 
شــاد و سرگرم می سازد. امیر کربلایی زاده خلاق اســت و کمدینی است که اگر 
فرصت بروز بیابد، حتما برجسته خواهد شد. ما به چنین کمدین هایی نیازمندیم. 
مسعود طاهری و فرزین محدث و دیگران هم حضور ناب و خلاقی دارند. آنان 
با پرهیز از لغزش به ســمت لودگی بر آن هستند که در افشای دردهای انسانی 
و اجتماعی بکوشــند. کوششی است که بخشی و برشی از دردهایمان را آشکار 
می ســازد. اگر بدانیم چه بر سرمان آورده اند، حساس تر می شویم به خودمان و 

از تکرار شرارت ها پرهیز خواهیم کرد. 
پینوکیای ناباور

این پینوکیا برخلاف پینوکیو، بیشــتر برای جوانان و بزرگ ســالان است؛ چرا 
که آن یکی کودکان را به عنوان مخاطبان اصلی اش هدف قرار داده اســت. اما 
شــاید خیلی ها با انگیزه دیدن آن پینوکیوی کودکانه، پا در تالار ناظرزاده کرمانی 
نهاده باشند و از این نگاه نو و دگرگونه جا خورده اند. این نمایش با دراماتورژی 
حمیدرضا نعیمی سروسامان یافته است که براساس نمایش نامه پینوکیا، نوشته 
استفانو بننی، کار شده است. نمایش دقیقا همان پینوکیوی دوره کودکی ماست 
کــه این بار اختصاص به زندگی یک دختر نوجــوان و نوجو دارد که می خواهد 
خــود را در اجتماع محــک بزند. غافل از اینکه روبــاه و گربه نره طور دیگری با 
او مواجه خواهند شــد و دیگر اینکه پری مهربون کاملا نامهربون و شیاد است 
و می خواهــد پینوکیا را از راه به در کند. اگر در پینوکیو هدف، بازیگوشــی برای 
دورشــدن از درس و مدرســه اســت، در اینجا پینوکیا به دنبال کسب شهرت و 
ثروت ســر از کاباره ای درمی آورد بی خبر از اینکه خود ملعبه و بازیچه ای بیش 
نیســت. او دقیقا عروسکی است که نخ هایش را دیگران می گردانند برای اینکه 
ثروت بیشتری را نصیب صاحبانش گرداند. در این نمایش، نقد و نقبی بر جهان 
کاپیتالیستی و سرمایه داری زده می شود تا بیانگر این نکته دقیق و اندیشه ورزانه 
باشد که انســان در جهان مادی امروز اسبابی در دست صاحبان سرمایه است 

که به انحای مختلف مورد استثمار و سوءاستفاده واقع می شود. 
تمامی بازیگران گروه افراد شناخته شــده تئاتری هســتند که به ترتیب ورود 
این گونــه خواهنــد بود: محمدصادق ملک (ملکی)، شــهره ســلطانی، بهروز 
پناهنده، پرستو گلســتانی، پوریا رحیمی سام، محمد نادری و... . دراین بین شاید 
بنابــر حس و حال موجود در صحنه کمی بیشــتر بازی محمد نادری در نقش 
روباه و پوریا رحیمی ســام در نقش گربه نره به چشم می آید. ما روباه و گربه نره 
را به عینه می بینیم. آنها حتی تلاش بســیاری کرده اند که در صحنه به درســتی 
هویدا شــوند. حتی صداسازی و لحن و حالت های درستی هم به نقش هایشان 
داده اند. با همه این اوصاف هنوز هم احســاس می شــود کــه آنچنان که باید، 
دیده نمی شــوند. نکته در اینجاست، این بازیگران زمانی به پردازش خلاقه تری 
می رســیدند که شهره ســلطانی از بیرون بیشــتر آنها را هدایت می کرد. یعنی 
اینــان به اعتبار بازیگری خودشــان در صحنه حضور یافته انــد. دو دلیل وجود 
دارد که مانع از ترقی و خیزش حســی و حرکتی بازی ها شــده است. اول اینکه 
همه حرکات بنابر خواســت و اراده بازیگران نشــانه و هدف دهی شــده است. 
دوم اینکــه حرکات موجود در ارائه و تلقیــن مفاهیم کم می آورد. یعنی نقش 
کارگردان در ارائه و ایجاد میزانســن بســیار کم رنگ اســت. اگر مخاطبی درگیر 
نمایش می شــود، اولین دلیلش خود متن اســت که اندیشــه لازم را دارد. دوم 
تلاش بازیگران اســت که بنابر تلاش و خلاقیت فردی به جاهایی رسیده است. 
اگر شهره ســلطانی فقط کارگردانی می کرد، یعنی به دنبال کشف میزانسن های 
مؤثر ایســتادگی می کرد، آنگاه اجرا سمت وســوی ماندگاری به خود می گرفت. 
میزانســن، دادن حرکت در ارتباط با اشــیا و چیدمان صحنه نیســت. میزانسن 
دقیقا تخیل کردن پیرامون حرکات و ارائه ترکیب بندی هایی اســت که بشود در 
القای مفاهیم اساسی تر وارد عمل شد وگرنه همین طوری که بازیگران به شکل 
بداهه حرکت می کنند. باید از بیرون این حرکات تخیل شــوند که بهتر چیدمان، 
ترکیب بندی، فضاســازی، هماهنگی و ضرباهنگ در صحنه متجلی شــود. اگر 
در جاهایی کار از ضرباهنگ می افتد، به دلیل نبودن هدایتگری از بیرون اســت. 
اگر تصاویر گویای مطلب و تأثیری نیســتند باز هم کارگردان وظیفه خطیرش را 
به درستی دنبال نکرده است. پرســتو گلستانی همواره بازیگر توانمند و خلاقی 
اســت اما در اینجا به یک پری تأثیرگذار که خلاف جریان رایج در پینوکیو است 
نرســیده. درحالی که هم تلاش کرده و هم توانش را داشــته است اما از بیرون 
حرکات پردازش نشــده و تخیل ناب برای جهش بازی ها و خیزش و همگرایی 
حس ها مشهود نیســت. کارگردانی، همین همسان سازی ها و همگرایی ها بین 
تمام عوامل و عناصر اجرائی است. باور بفرمایید می شد در لحظه تخیل کرد که 
چرا این بازیگران و گروه قوی دارند کم می آورند. انرژی های فردی بســیار است 
اما هیچ مرکز ثقلی برای جهت دهی به آنان به چشم نمی آید. درحالی که شهره 
ســلطانی بنابر تخیل و خلاقیت فردی اش؛ اگــر فقط وفقط عهده دار کارگردانی 

می شد، به خوبی می توانست در چنین کارگردانی  تأثیرگذاری وارد عمل شود. 
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رویا نونهالی، چه در تئاتر و چه در سینما و تلویزیون، همواره چهره ای 
قابل تأمل و تحسین به شمار آمده است، چون در گزینش و پردازش 

نقش با وسواس و دقت نظر و پشتکار فراوان به چشم می آید. او 
این بار در نخستین کارگردانی اش، سراغ متن سخت و پیچیده و ژانر 

سنگینی چون کمدی رفته است. این گزینش متن یکی از بهترین 
امتیازاتی است که جاذبه اجرایش را مضاعف می کند

گزارشی درباره رونق کمدی 
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